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  مقدمه 

ها به بحث مفاهیم و موضوعات مربوطه به آنها و طور کلی علم منطق در باب گزاره به

پردازد. بحث از چیستی تعریف و شرایط و اقسام آن ذیل مباحث منطق تعریف جاي می

در حیطه مفاهیم قرار دارد و لذا  پیش از هر سخنی باید دانست که سخن ما صرفاً دارد.

خـود بـه    شود، لذا سخن در بـاب گـزاره و اسـتنتاج   این بحث فقط شامل تصورات می

 مجالی دیگر نیاز دارد. 

روشن کردن تصور مجهول به وسیله مفاهیم و تصـورهاي   اگر تعریف را به معناي

این معنا خواهد بـود کـه بـراي شـناخت یـک تصـور        به  ،بدانیم معلوم موجود در ذهن

، بـه حقیقـت آن دسـت     هـا باید با استفاده از تصورات معلوم و قراردادن منطقـی آن  می

تعریـف بایـد    انـد. کـار بـرده   صورت عام به به دانان شروطی را براي تعریفطقمنیافت. 

، 1432(رائـد الحیـدري،    نبایـد دوري باشـد  و  باشد، اجلی از معرف باشـد  جامع و مانع

 / رسم تـام و  حد ناقص / تام صورت حـد  ف را بهالگوي ارائه تعریو ) 185تا  181 ص

  .)176تا  172ص ، 1432،  رائد الحیدري ( دانندمی رسم ناقص

در این مقاله در بخش دوم، ابتدا به برخـی مباحـث بنیـادین در بـاب تعریـف در      

پردازیم تا محل بحث روشن شود. سپس به برخی از نظریـات مهـم در بـاب    حقوق می

کنـیم. ایـن نظریـات را    پردازیم که در این بخش سـه نظریـه را بررسـی مـی    تعریف می

قسیم نمود. دو نظـر اول کـه از نظـرات علمـاي طـراز اول      توان به دو بخش عمده ت می

واقع ایـن دو نظـر دال بـر     حاکم بر تعریف است. در منطق مادياسلام هستند، در باب 

هاي حقوقی دارند. نظر سوم که از آقاي جان سـرل ذکـر   نحوه و ماهیت محتوایی گزاره

به این ترتیب بـا فهـم    شود.عنوان ارائه الگویی صوري در حقوق نگریسته می شود بهمی

اي دارنـد و  توان به ماهیت مفاهیم حقوقی و اینکه این مفاهیم چـه مـاده  دو نظر اول می

اند، پی برد و با استفاده از نظر دوم به الگوي تعریف این ماده خود را از کجا وام گرفته

 واقع الگوي بیان محتوا دست یافت. و در
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 در حقوق  تعریف. 1

اب مفاهیم حقوقی است؛ به همین دلیـل بایـد آن را از مفـاهیم فقهـی،     مقاله کنونی در ب

اخلاقی و عرفی جدا ساخت. اینکه چه تعریفی حقوقی است و چـه تعریفـی فقهـی یـا     

تعریـف   صـلاحیت اخلاقی یا عرفی است قبل از هر چیز نیاز به روشن ساختن مفهـوم  

او بپرسید آیا صـلاحیت   دارد. اگر کسی پدیده الف را به ج تعریف ساخت شما باید از

تعریف را دارید؟ به چه دلیل من ملزم هستم تعریف شما را بپذیرم. در عالم حقوق بـه  

گذار به معنی اعم، به ایـن  است. قانون گذار به معنی اعمقانونآید مرجع صالح، نظر می

ار گـذ معنی است که یا این تعریف در قانون به کار برده شده باشد یا اینکه خود قـانون 

، لااقل منبعی صالح معرفی کرده باشـد تـا از آن    اگر یک مفهوم را تعریف نساخته باشد

گونه است منتهی مرجع صـالح   در خصوص فقه هم همین طریق معناي آن را پیدا کنیم. 

در فقه شارع به معناي اعم است. یعنی یا خود شارع تعریفی از آن ارائه کرده باشـد یـا   

  ر را معرفی کند. اینکه مرجع و منبعی دیگ

  حقیقت شرعیه یا حقیقت قانونیه. 1-1

نامنـد.  رود آن را حقیقت مـی کار می ما وضع له) خود به وقتی یک لفظ در معنی اصلی (

اي گونـه  حقیقت عرفی به این معنی است که اهل زبان لفظی را در غیر معناي اصلی بـه 

معنـاي جدیـد آن بـه ذهـن      استعمال کنند که پس از کثرت استعمال با شنیدن این لفظ

این عرف گاهی عرف عام اسـت و گـاهی    .)75ص، 1، ج  1382رجحان،  ( مراجعه کند

عرف خاص که عرف خاص به معنی آن است که لفظی در بین صنفی از مردم یا عده از 

  اهل علم متداول باشد. 

ارائـه  گـذار بـراي   گذاري امر بر این منوال است کـه قـانون  در تمام نظامات قانون

بـراي    گـذار واقع اگر قانون نهادهاي حقوقی نیاز به تعریف برخی از این نهادها دارد. در

 حقیقت قـانونی حقوقی دست به تعریفی نو و تازه از مفاهیم بزند، آن را   میتعریف مفاه

  دارد:بیان می 338در جایی که قانون مدنی در ماده  گویند. مثلاً

  .»به عوض معلومبیع عبارت است از تملیک عین «

در فقه نیز بحث حقیقت شرعیه وجود دارد. حقیقت شـرعیه یعنـی اینکـه معنـاي     

شـود   واقع در جایی اشکار می . فائده این بحث در مفهومی توسط شارع تعیین شده باشد
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که اگر مفاهیم از سنخ حقیقت شرعیه باشد حمل آن بر معانی شرعیه لازم است و اگر حقیقت 

  .)42، ص 2و1ج ،1375باید بر معانی لغوي ارجاع شود (المظفر،   شرعیه ثابت نباشد

  حقیقت متشرعه. 1-2

در حقیقت متشرعه بر خلاف حقیقت شرعیه تغییر معنا از معناي لغـوي توسـط تابعـان    

پذیرد. لازمه حجیـت داشـتن حقیقـت متشـرعه بـه رسـمیت        قانون یا شرع صورت می

نجا تعریف مفاهیم در شـرع و  آواقع از  درگذار است. شناختن آن توسط شارع یا قانون

نظامات فقهی و حقوقی ایـن تعریـف را    ،ممکن است در قانون کاري دشوار و بلکه غیر

  شناسند.  اي به رسمیت میدر حیطه

باید می پس با این عنوان اگر براي تعریف مفهومی، در قانون تعریفی موجود باشد،

در خصوص آن مفهوم پیدا نشد، باید ببینیم آیـا   به آن تعریف مراجعه نمود. اگر تعریفی  

قـانون مـدنی    224مـاده گـذار در  قـانون  حلی ارائه نموده است، مثلاً گذار راهخود قانون

  :آورده است

 .»الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه«

حال اگر مفهومی در قانون تعریـف نشـده بـود ارجـاعی هـم در قـانون بـراي آن        

توان تعریفی از این مفهوم ارائه نمود؟ در این حالـت بـه   چگونه میصورت نگرفته بود 

واقع نباید آن را بـه   آید باید در معناي قانون و قانونی بودن تجدید نظر کرد و درنظر می

دانست. نکته مسلم این است که قانون نه توان ارائه تعریـف از تمـام    گرایی معناي نص

داشـت بایـد   ، چرا اگر تـوان نگـارش آن را مـی    را مفاهیم را دارد و نه توان نگارش آن

  قوانین چند ده جلدي داشتیم.

به همین دلیل اگر معنایی را در نص قانون نیافتیم، قانونی بـودن یـک مفهـوم زیـر     

تـوان بـه نظـرات    ها نیز بر این منوال اسـت. مـی   رویه علمی در دادگاه  رود وال نمیؤس

  عرف رجوع کرد.دانان، نظرات فقهاي امامیه، و حقوق

 اعتباري بودن مفاهیم حقوقی .1-3

اگرچه در خصوص ماهیت مفاهیم حقوقی در میان دیگر مفاهیم (یعنی مفاهیم حقیقـی،  

) نظریات گوناگونی بیان شده است ولی نظر مشهور در بـین علمـاي    انتزاعی و اعتباري
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و امـور  گـاهی بـه مفـاهیم موهـوم      حقوق بر اعتباري بودن ایـن سـنخ مفـاهیم اسـت.    

شود. در این کاربرد، اعتبـاري یعنـی امـري کـه مصـداق       غیرواقعی، اعتباریات گفته می

امـا    .) 201-202ص، 1 ج ،1383 ،یـزدي  مصـباح  ( خارجی ندارد مثل غول، پري دریایی و . . .

هاي موهوم  فرقی بسیار عمده با اندیشه ،به معنی اخص حقیقت این است که اعتباریات 

ثر هستند. وجود اعتبـاري در  ؤهایی مهاي اعتباري دروغ اندیشه  است کهآن این  دارد و

(جعفـري    حیطه قدرت انسان قـرار دارد، خـالق موجـود اعتبـاري خـود انسـان اسـت       

  .)41، ص 1384لنگرودي، 

هاي مختلف اگرچه معانی فراوانی دارد ولی آنچه اعتباري بودن یک مفهوم از جنبه

اي آن است. اعتباري را از طرفی تعریف به امـوري  محل بحث ماست در حیطه دو معن

اند که تقرر و وجودش در ظرف اعتبار است، لذا تقرر و ثبـاتش در اختیـار معتبـر    کرده

) و از 381 صـفحه  ،4 ج ،1417النائینی، (  ار متصل استباي که در عالم اعتگونه است به

 ـطرفی اعتباري را به  ) 238ص، 2ج ،1372، طباطبـایی  ( چیـز دیگـر  ه دادن حد چیزى ب

مقصـود از مفـاهیم حقـوقی هـم      ها محل بحـث ماسـت.  اند که هر دو اینتعریف کرده

مفاهیمی است از قبیل ملکیت، وکالـت، ولایـت، جـرم، سـرقت، دولـت، بایـد، نبایـد،        

عنـوان موضـوعات حقـوقی مطـرح      تکلیف، حق و .. که این برخی از ایـن مفـاهیم بـه   

  عنوان محمولات حقوقی.  شوند و برخی نیز به می

دانـان مـدعی    آن است کـه برخـی از حقـوق    ،نکته دیگري که باید به آن پرداخت

گرایـی مـرتبط اسـت و عـالم حقـوق بـا عمـل        اند از آنجا که منطق صوري با کلی شده

سروکار دارد به همین دلیل اصالت عمل با ضد آن، در یک منطق (یعنی منطق صـوري)  

عمومی که شامل هدف اصالت عمل و ضد آن باشد محال  شود. نوشتن منطقجمع نمی

توانـد در صـحنه   لت عمل ندارد هرگز نمـی ااي با اصاست. پس منطق صوري که رابطه

  داشته باشـد، اصـالت عمـل منطـق ویـژه خـود را خواهـان اسـت         علم حقوق موضعی 

    .)25، ص 1382،  (جعفري لنگرودي

تباري متفاوت از سنخ علوم حقیقـی  آید اصل این سخن که سنخ علم اعبه نظر می

واقع علت آن هم این است که در منطق علوم حقیقی یا همـان   ، صادق است و در است

شود، ما با سه شرط عمده در این قواعد صوري منطق ارسطویی شناخته می عنوان  که به

حـالی   سروکار داریم که عبارتند از کلی بودن، ضروري بودن و همیشگی بودن. این در
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است که در علوم اعتباري این سه شرط به معنایی که در منطق علـوم اعتبـاري مطـرح    

جـا کـه مفـاهیم و    توان از این نتیجه گرفت که از آنآیا می شوند، موجود نیست. ولی  می

تـوان منطقـی   اند و نه ضروري و نه همیشگی، پس نمی هاي علوم اعتباري نه کلیگزاره

  صوري از آن استخراج کرد؟

دنبال فهـم   آید این استدلال مخدوش است. به این دلیل که وقتی شما بهنظر میبه 

واقع شما نگاهی درجه  قواعد یک علم، حال چه علم حقیقی باشد و چه علم اعتباري در

دو به آن علم دارید. نکته اصلی در نگاه درجه دو به یک علم آن است که نگـاه درجـه   

تواند نسـبت بـه یـک علـم     این نگاه عقلی می دو به یک علم، نگاهی عقلی است. حال

حقیقی همچون فلسفه باشد یا به یک علم اعتباري همچون حقوق باشد. به هر ترتیـب  

تنها ممکن است و بلکـه رخ هـم داده اسـت. در     همچنانکه نشان خواهیم داد این امر نه

امـر در  ادامه الگویی صوري ارائه خواهیم کرد که ناظر به مفاهیم حقـوقی اسـت. ایـن    

دنبـال   ، منطقی اسـت کـه بـه   1عنوان مثال منطق بایایی ها هم جاري است. بهحیطه گزاره

مند کردن قواعد عمل است که البته خارج از موضوع این بحث است. ضمن آنکه  قاعده

چه علومی چون فقه و اخلاق و حقوق ناظر بـر عمـل هسـتند     باید توجه داشت که اگر

از اینجاست که پاي منطق به  هند و اتفاقاًر زبان نشان میولی این سه علم خودشان را د

  کند. شکار میآسازي خود را  شود و نیاز به توجیه و عمل موجه میان کشیده می

  بررسی نظریات. 2

پردازد و نظر آخـر بـه ارائـه    مفاهیم حقوقی می أواقع منش دو نظر نخست به محتوا و در

  الگویی صوري در این زمینه نظر دارد.

  نظریه عراقی .2-1

تحت عنوان حقیقـت احکـام وضـعی در اعتبـاري      4الافکار جلد عراقی در کتاب نهایه

ها، مباحثی از قبیل اقسام اعتباریات را بیان کرده است. عراقـی  بودن یا انتزاعی بودن آن

نظریه پذیرد. اند میتقسیم نائینی را در اینکه امور بر سه قسم حقیقی، انتزاعی و اعتباري

دانـد.  مهم عراقی در آن بحث تقسیم اعتباریات است. ایشان اعتباریات را سه قسـم مـی  

  اعتباریات محض یا صرف، اعتباریات ادعائیه تنزیله و اعتباریات قصدیه.
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  اعتباریات محضه. 2-1-1

ها بـه صـرف اعتبـار و    ثبوت آن مقصود از اعتباریات محضه اعتباراتی است که تقرر و 

است و در عین حال به محض انقطـاع اعتبـار، آن اعتبـارات نیـز منقطـع      شخص معتبر 

شود. در فصل اعتبارات محضه با اعتبارات ادعائیه و اعتبارات قصدیه بایـد بـه ایـن     می

  رسد. نکته توجه داشت که به محض انقطاع اعتبار امر اعتبار شده نیز به پایان می

و با انقطاع آن لحاظ، اعتبار   اعتبارات محضه پیرو صرف لحاظ شخص معتبر است

مثـالی را کـه عراقـی بـراي اعتبـارت       .)88، ص4ج ،1417(عراقـی،   شودنیز منقطع می

هاي غول است. به این معنا که معتبر به محض اینکه غول یـا  کند، دندانمحضه ذکر می

شـود  ن تصور، آن موجود در عالم اعتبار ایجاد مـی آامور دیگر را تصور کنند به محض 

لی در عین حال که به محض آنکه معتبر دست از تصور خود بـردارد آن اعتبـار و آن   و

رسـد ایشـان مفـاهیم    رود. با توجه به کلام بعدي عراقی به نظـر مـی  غول نیز از بین می

  داند. حقوقی را مشمول این عنوان نمی

  اعتباریات ادعائیه . 2-1-2

تبارات ادعائیه است. از نظر عراقی این هم است، اع از دیگر اعتباراتی که عراقی نام برده

انـد استصـحاب   نوعی اعتبار است ولی با اعتبار محضه تفاوت دارد. مثالی که بیان کرده

در استصحاب حیات  حیات فرد است. در استصحاب که لحاظ حالت سابقه است، مثلاً

ین حـال چنـین   دانیم فلان فرد زنده است یا اینکه زنده نیسـت، در ع ـ افراد با اینکه نمی

است. شاید اگر بخواهیم بین اعتبار محضـه و اعتبـار ادعـائی     ایم که او زندهاعتبار کرده

تفکیک قائل شویم فصل آن دو این باشد که در اعتبار ادعـایی اعتبـار مـا برخواسـته از     

در اینجا همچون اعتبار محضه باز  تواند استصحاب باشد.می دلیل است و آن دلیل مثلاً

  ر اعتبار به معتبر و ادعا است ولی با دلیل.هم تقر

  اعتباریات قصدیه .2-1-3

اعتباریات در کلام عراقی، اعتباریات قصدیه اسـت. اعتباریـات قصـدیه بـا      سومین نوع 

یابد اما بعد از پایان آن اعتبار، باز هم بـاقی اسـت و زوال   اعتبار معتبر تقرر و ثبوت می

اقی باید مورد توجه قرار گیرد تعابیري است که ایشـان  اي که در کلام عرنکته یابد.نمی
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در خصوص این سه قسم اعتباریات بـه کـار بـرده اسـت. او در خصـوص قسـم اول،       

سـخن   3است. در مورد قسم دوم از تعبیر امور ادعائیه را به کار برده 2اعتباریات محضه

است.  4جعلی اند حقیقتگفته است. ولی تعبیري که در خصوص قسم سوم به کار برده

توان از آن استفاده کرد آن است کـه عراقـی بـراي قسـم سـوم حـدي از       اي که مینکته

واقع با تعبیر حقیقت جعلی مقامی از واقعیت را براي این امور  واقعیت قائل است. او در

  است. قائل شده

راتی اما در تعریف حقایق جعلیه یا اعتباریات قصدیه او معتقد است حقیقت جعلیه، اعتبا

ها به انشائی است که ناشی از قصد رسیدن به حقایق است به نحوي که آن هستند که قوام آن

   .)89  ص ،4 ج ،1417(عراقی  اي در تحقق آن استعنوان واسطه قصد و انشاء به

یابند، اما نـه هـر اعتبـاري کـه     واقع اعتبارات قصدیه با جعل معتبر تقرر می پس در

چـه در اعتباریـات قصـدیه همچـون      رونـد. اگـر  ار از بـین نمـی  اعتباري که با قطع اعتب

تحقق و تقرر اعتبار به شروع اعتبـار معتبـر اسـت     اعتبارات ادعائیه، اعتبارات محضه و 

رونـد، در اعتبـارات   ولی بر خلاف اعتبارات محض که با انقطاع اعتبار معتبر، از بین می

و حتی با پایان اعتبار این تحقق و تقرر  قصدیه بقاء اعتبارات منوط به ادامه اعتبار نیست

  ماند. باقی می

کند عبارتند از ملکیت، زوجیت و دیگـر امـور از عقـود و    هایی که عراقی ذکر می مثال

دارد که ثبوت و تقرر این مفاهیم با اعتبار فرد صاحب اعتبار است و بعد ایقاعات. او بیان می

  دهد.اي از تقرر و تحقق رخ میاي این مفاهیم نحوهاز اینکه آن امور را اعتبار و جعل کرد بر

داند که با جعـل  او این نحوه تحقق را همچون علاقه و ارتباط بین لفظ و معنی می

واقع نوعی از تقرر اسـت ولـی تقـرري در     شود که دربین لفظ و معنا ارتباطی ایجاد می

  شود.عالم اعتبار ایجاد می

 ـو بقا قـوام اعتبـار حـدوثاً   در خصوص تفکیک بین دو قسم نخست،  بسـته بـه    اًئ

اي که در مدت اعتبار، وجود و تقرر اعتبار در دسـت معتبـر   گونه به ،شخص معتبر است

گونه نیست. در این خصوص قسـم سـوم اگرچـه بـا انشـاء       است ولی در نوع سوم این

ر دست الامر ولی بقاء این امور دیگر د شوند و انشاء یعنی ایجاد معنی در نفسایجاد می

  معتبر نیست. 

پس اگر نظریه عراقی را بپـذیریم بایـد اکثـر مفـاهیم حقـوقی را از سـنخ مفـاهیم        
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اعتباري دانست که نه از جنس اعتبارات محضه بلکه از جنس اعتبارات قصدیه هسـتند.  

ها توانند توسط افراد ایجاد شوند ولی بقاء آنمی به این ترتیب این مفاهیم اگرچه حدوثاً

  دست آنان نیست.دیگر در 

عقـد بیـع و در آن بـایع     دهد مـثلاً اي رخ میبه این ترتیب با وقتی که یک معامله

گوید خریدم؛ در این حالت یـک واقعیتـی بـه انشـاء دو      گوید فروختم و خریدار می می

شخص ایجاد شده است که این واقعیت ایجاد ملکیت براي شخص خریدار است. حال 

تواننـد ایـن   ق واقعیت دیگر در دست آن دو نیست. یعنی نمیادامه یا زوال تقرر و تحق

  اعتبار را بدون دلیل صحیح به هم زنند. 

اینکه گفته شد بقاء در دست معتبر نیست به این معنی نیست که آن ملیکـت مـال    

ماند؛ بلکه به این معنی است که این واقعیت به دیگر همیشه براي خریدار اولی باقی می

توان آن ملکیت یابد. بله با ایجاد انشائی دیگر و اعتباري دیگر مینمیخودي خود زوال 

  را به شخص دیگر منتقل کرد. 

  نظریه طباطبایی .2-2

ما . )158ص ، 2، ج1372 ،طباطبایی( دهیمدر پندار خود حد چیزى را به چیز دیگر می

در  و دهـیم دیگـري مـی   ئگیـریم و بـه ش ـ  می ئمفاهیم اعتباري حدي را از یک ش در

س نیسـت   أر  چـه حسـن واقعـاً    . اگر دهیمرا به او نسبت میدیگري  ئحدود ش تعریف

روشن خواهد شد کـه اعتبـار    . با دقت در این بیان کنیمرئیس محسوب می ولی ما او را 

این  ن به امر دیگري است.آو قدري از  ئواقع دادن حدي از یک ش در نظر طباطبایی در

اعتبـاري بـا    نکته بسیار مهمی است که بنا بر نظر مرحوم طباطبایی ما در عـالم اندیشـه   

داریم و به همـین دلیـل اسـت کـه برخـی       کار  اجناس و فصول) سرو گیري حدود ( وام

 در باب مجاز و استعاره پاره از ادبا راء آاز مرحوم طباطبایی را ملهم  اندیشمندان سخنان 

  .)343، ص 1373 ،سروش (  دانندمی

تصورات اعتباري انسان همگی وام گرفته است تصورات واقعی اوسـت کـه ایـن     

، دم اسـب، و   تصورات را با ترکیب المفصل (همچون تصور غولی که داراي شاخ گـاو 

صـورت تصـور    صورت جداگانـه بـه   به پوزه شتر باشد که هر کدام از این اجزاء را قبلاً

نگـاه   ئبه یک ش ـ طور مثال قبلاً ایم) یا تفصیل المرکب (بهواقعی بوده است، درك کرده
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  ورده است.آدست  ایم) به ایم و اکنون جزئی از آن را تصور مستقل قرار دادهکرده

نکته مهمی که در نظریه طباطبایی وجود دارد و یکی از مسائل مهم فلسـفی بـه شـمار    

ج مفـاهیم اعتبـاري همچـون    رود و همچنین در حقوق و فقه کاربرد دارد، بحـث اسـتنتا  می

بـه چنـین    توان منطقاًمفاهیم حقوقی از مفاهیم حقیقی است. موضع نزاع این است که آیا می

له را مطرح کنـد  ئبار دیوید هیوم توانسته این مس آید براي اولیناستنتاجی قائل شد. به نظر می

  استنتاج کرد؟   6توان یک گزاره ارزشیمی 5که آیا از یک گزاره واقعی

آید در حیطه مفاهیم اعتباري قائل به عدم با توجه به مکتوبات طباطبایی به نظر می

 ییاستنتاج منطقی این سنخ مفاهیم از مفاهیم حقیقی است. ابتداء ادعاي مرحوم طباطبـا 

  کنیم:گونه مطرح می را این

 منطقـاً  توان از هیچ سنخ مفهوم حقیقـی، همواره هیچ سنخ مفهوم اعتباري را نمی«

  .»ستنتاج کردا

سـازد  ، حدود و تعریف را معتبر و موجه مـی قراردادآري از آنجا که در اعتباریات 

در  حقیقـی علم حقـوق) مـاهیتی   مفاهیم (از جمله  علوم اعتباريمفاهیم توان براي نمی

 نیازکنیم و با ایجاد هر صورت قراردادي تعیین میماهیت را در این علوم به .نظر گرفت

همـواره هـیچ سـنخ    اما چرا در نظر مرحوم طباطبایی  .دهیممی هن را توسعآتازه معناي 

  استنتاج کرد؟  منطقاً توان از هیچ سنخ مفهوم حقیقی،مفهوم اعتباري را نمی

ال باید توجه داشت که از نظر مرحوم طباطبایی حیطه واقعیات ؤدر پاسخ به این س

)factsبـین ایـن دو هـیچ ارتبـاطی منطقـی       اي فارغ از حیطه اعتباریات است و)، منطقه

واقـع   داند و سخن او دروجود ندارد. طباطبایی ماده اعتبار را جداي از ماده واقعیت می

توان بـه اسـتنتاج شـعري     مربوط به منطق مادي است. همچنانکه از استنتاج فلسفی نمی

نفـس  « اریـم. الامر سروکار دیا مفاهیم غیراعتباري) ما با نفس در مفاهیم حقیقی (رسید. 

ثبوت وجـود اعـم از      گانه ، یعنی آنچه شامل مراتب سه یعنی ظرف ثبوت و تحقق» الامر

 1423، (طباطبـایی  ، ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتباري عقلی اسـت  خارجی و ذهنی

  .)25ص ،1ج ،ه.ق

اعتباریـات  کـه   حـالی  دارنـد در  یـت محاکواقـع خاصـه    مفاهیم غیراعتباري در

حـاکی از  . مالکیـت  ملکیت مفهومی اعتباري اسـت  هستند. قراردادي جعلی وی مفاهیم
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ن مابـإزایی فـرض   آتوان براي  در عالم وجود نمی . اي بین اشخاص و أشیاء است رابطه

خـاطر   ن هـم بـه  آها بروز کرده،  اجتماعات انسان  قوانین مربوط به مالکیت فقط در . کرد

(سـروش،   ن نیز اثري نبودآ، اگر انسانی بر زمین نبود از مالکیت و قوانین  نآبه  نیازشان 

تـوان از یـک   از نظر طباطبایی چنین استنتاجی منتفی است. یعنی نمی .)278، ص 1358

مفهوم حقیقی یک مفهوم اعتباري اتخاذ کرد و یا از یک مفهوم اعتباري مفهومی حقیقی 

عنوان جنس آن ماهیـت  ند، در حد هیچ ماهیتی بهمفاهیم اعتباري حد نداراستنتاج کرد. 

همچنین، سایر صفات ویژه ماهیـات،   .) 255ص ، 2، ج 1367طباطبایی، (  شوندواقع نمی

شوند، مگر با نوعی توسع در معناي مانند کلیت نه حد دارند و نه جنس ماهیت واقع می

  یـک از مقـولات منـدرج    حد. دلیل این است که این امور ماهیت ندارند، و تحت هـیچ 

شوند از این رو جنس ندارند چون جنس ندارند، فصـل نیـز نخواهنـد داشـت، در     نمی

   نتیجه، حد نیز نخواهند داشت.

از این معـانى وهمـى     هر یک:  طباطبایی در بخشی از بیان خود چنین آورده است

 ـ  اق دهـیم مصـد   مصـداقى مـی  ه روى حقیقتى استوار است یعنى هر حد وهمى را کـه ب

 .)159، ص2، ج1372 طباطبـایی،  (اسـت   دیگرى واقعى نیز دارد که از آنجا گرفته شده

واقع ریشه و مابإزاء هر تصـور اعتبـاري در    درکه این بیان را باید به این معنا حمل کرد 

اند که امور وهمی نیز تصور خـود  گونه تنها امور اعتباري این عالم واقع موجود است. نه

المثل تصور وهمی غول را در نظر بگیرید؛ شاخ غول را از شاخ یرند. فیگرا از واقع می

ها. این معناي ریشه اند و دهان و فکش را از گاو و همچنین از دیگر بخشگوزن گرفته

. این همان بحثی بود که تحت عنوان تفصیل است داشتن امر اعتباري و وهمی در واقع

  المرکب و ترکیب المفصل بیان شد. 

آید از نظر طباطبـایی ایـن امـر    اکنون سخن در استنتاج منطقی است. به نظر میاما 

بـه ایـن    از سر نیاز ما برخواسـته هسـتند و ثانیـاً    از این نظر اعتباریات اولاً منتفی باشد.

از اینکه ذهن ما در برابر  مقصود ماست.مجعول  و  ساخته ی هستند که های اندیشهترتیب 

اعتبـاري  هـا وجـود نـدارد.     اعبتار براي آن که واقعیتی فارغ ازاین است  ،آن فعال است

کـه در ایـن معنـا    که در خارج از ظرف عمل تحقق نـدارد و   است تصوري یا تصدیقی

  اســتن در مـورد انـواع اعمـال    آالامــري و اسـتعمال   اسـتعاره مفـاهیم نفـس    اعتبـاري 

  .)252 تا  250ص ،2، ج1367 ،(طباطبایی
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 گرفته از نظـم سـاري در   عدالت بنگرید؛ مفهومی اعتباري و وامالمثل به مفهوم فی

بشر با مشاهده نظم تکوینی به فکر افتاد با قواعدي کـه اسـم    اي که گونه به ،جهان است

توانسـت ذهـن   گذارد جامعه را نظمی بخشد. نظم موجود در جهان میآن را عدالت می

مـدار عـالم بـر قـوانینی تکـوینی      او انسان را به این امر هدایت کند که حـال کـه   ککنج

چرخد و از این چرخش نظمی عالی پدید آمده است، چرا براي برقراري ایـن نظـم    می

بدین ترتیب ذهن کنجکـاو انسـان بـه     شگفت از ایجاد قوانین در اجتماع استفاده نکنیم.

  ساخت.پرداخت و آن را منبع حقوق و قوانین میاز هستی می برداري  عکس عمل 

داري و هـدف  ، همـاهنگی امـور   صحت قوانین آن در هر لحظـه و   ، لومپیشرفت ع

جریان و حرکت عالم و در یک کلام نظم و تناسب عالم ذهن انسـان   ، غایتمندي جهان

هـا بـر    طور است، انسان را در اجتماع نیز وارد کند. همین انداخت تا این امور  را به فکر 

نگی در ههمـا  نظمی و نـا  ورود بی هادند و بر جامعه نام عدل ن  نگی حاکم برهنظم و هما

قانون  / ارسطو بر ماهیت حقوقتدریج شکل گرفت.  نام ظلم. البته این پروسه به جامعه 

 کلـی،  ( قانون خوب باید به معناي نظم خوب باشدکند که عنوان نوعی نظم تمرکز می به

مزاجـی انسـان   همچنانکه سلامت بدن در همـاهنگی و اعتـدال قـواي    . )55، ص1382

  .)91ص ،1381 (موحد،  شوداعتدال نامیده می است که  سلامت روح هم در نظم  است،

مـر حقیقـی (یعنـی نظـم را  کـه همـان       ایـک   شـأن   پس ذهن خلاق انسان حد و 

را بـه   آن گرفتـه و  مکـان و شـأنش باشـد)    گیري هر چیز در  ، تناسب و جاي هماهنگی

چه که حقش باشد) بـار کـرده   آن دادن هر  چیز در  مفهومی دیگر (یعنی عدالت که قرار

، توانسته مفهومی اعتباري اخذ کند. نشأت است. لذا ذهن انسان از امري که حقیقی بوده

را به آنچه که فاقـد   ) نظم ( این معانی (عدل) از این باب است که ذهن حد امور حقیقیه

گرفته شـده اسـت) را    (که وامکند و معناي حقیقیه آن (عدالت اعتباري) است اعطاء می

  .)42، ص1369(طباطبایی،   نهددر محلی که عادم آن است می

اما پذیرش سخن طباطبایی مزایاي درخور دارد. این ترتیـب علامـه طباطبـایی بـا     

دانان و ایضـا فقهـاي   مطرح ساختن نظریه اعتباریات مشکلات بسیار مهمی را که حقوق

اسـقاط طلـب    د. با اعتباري دانستن حقوق، رجـوع از ما قادر به حل آن نبودند رفع نمو

  که اعاده معدوم است) محال نیست.  (

کند و حتـی بـه نظـر    دانستند رد میکه تعلیق در عقد را محال می ادعاي افرادي را 
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تر از توجیه افـرادي  آید توجیه تعلیق در عقود توسط نظریه اعتباریات بسیار معقولانهمی

. از جمله اشکالات مطروحه به تعلیق این بوده است که در همچون شیخ انصاري است

شیخ  انصاري در رد یکـی   این امر محال است.  گیرد و تعلیق سبب از مسبب فاصله می

  :  از استدلالات مخالف با تعلیق در عقود چنین آورده است

اگر مقصود شما از مسبب همان مدلول عقد است، پس عدم تخلـف آن از انشـاء   «

اموري بدیهی است که تصور خلاف آن معقول نیست. و اگر از مقصود از آن اثر عقد از 

تـوان گفـت اثـر مطلـق     شرعی است که این اثر شرعی ثبوت ملکیت است، پـس نمـی  

اگر بیع غیرمعلق باشد، اثر شرعی  مکلیت منجز است بلکه مطلق ملکیت است، ،ملکیت

شیخ انصاري،  (   رعی آن معلق استمعلق است و اگر بیع معلق باشد اثر ش آن ملکیت غیر

، ناشـر؛ کنگـره    3مرتضی بن محمد امین، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات  جلـد  

  .) 171ص  ،ه.ق 1415،  جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاري قم

نظر است این است که شیخ انصاري در پاسـخ بـه مستشـکل رابطـه      اي که مدنکته

و ادعـا   دانـد  حقیقی موجود در علومی چون فلسـفه مـی   سبب و مسببی را همان رابطه

کند که این امر از بدیهیاتی است که خلاق آن قابل تصور نیست ولی فقط دست بـه   می

زند ولی نظریه اعتباریات این استدلال را از ریشه دچار خبط تفکیکی در نوع تسبیب می

ود اعتباري است و بسـته  اي حقیقی نیست و این خداند. رابطه سبب و مسببی رابطهمی

  گذار ممکن است. و پذیرش شارع و قانون به خواست 

اشـکالی نـدارد و بلکـه     که در فلسفه محـال اسـت)    خر (أهمچنین وجود شرط مت

خر مالک در بیـع فضـولی   ؤشود. در این صورت اجازه م تواند به نحو احسن توجیه می

  گونه است.  همین له در تخلف علت از معلول نیزئامري محال نیست. مس

 7نظریه جان سرل. 2-3

هـایی  هاي مختلفـی تقسـیم شـده، اندیشـه     ویست که در طی زمان به نحلهیپیروان پوزیت

ویسم در مرحله چهارم کـه همگـی ناقـد حلقـه     یاند. پوزیستمتفات را پشت سر گذاشته

لـی  وین بودند خود به دو قسم انشعاب یافت. قسم دوم از این انشعاب را فلسـفه تحلی 

معنـایی قضـایا را در    جـاي آنکـه مشـکلات بـی     زبانی گویند. این دسته از فیلسوفان بـه 

هاي این گروه معتقدند مسائل و گزاره ها ببینند، در ماده قضایا دیدند.صورت منطقی آن
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   .)247، ص 4، ج1377 (ملکیان، استفاده از کاربرد زبان است لمرو ناشی از سوءقاین  موجود در 

هـاي  هـا را بـه گـزاره   ها در نظر کانت به این صورت بود که او گزارهگزارهتقسیم 

بایـد قابـل    این دیـدگاه یـک گـزاره    بر بنا .کردتقسیم می 9هاي ارزشیو گزاره 8توصیفی

  اندو کاذب  ساختگی ها صرفاًانجامد که خیلی گزارهتصدیق باشد و این به این نظریه می

Austin, 1962, p2)(.  10جـان آسـتین   نظر او کار اصلی زبان توصیف واقعیـت بـود.  و از  

اظهـارات  بـه  اظهـارات  تقسـیم   وارد ساخت و ضـمن   بندي اشکال تقسیمابتداء به این 

قد بودنـد  تبیان داشت برخلاف نظر فلاسفه پیشین که مع 12و اظهارات اخباري 11یانشائ

توانـد  برخی از امور یا واقعیـات را کـه مـی    این است که صرفاً 13 هاوظیفه اصلی گزاره

 هـا صـرفاً  کارکرد اصـلی گـزاره   )(Austin, 1962, p1 صادق باشد یا کاذب توصیف کند

 توان کارهاي بسیار دیگري نیز انجام دهد.توصیف نیست بلکه می

هایی را بیان داشت ولـی مـدتی بعـد او    آستین براي این دو سنخ اظهارات ویژگی

کـه بعـدها بـه     خود را انکار کرد و تمام اظهارات را از مقوله کنش دانستتقسیم اولیه 

  . بـر ایـن اسـاس آسـتین کارکردهـاي     واسطه شاگرد او جان سرل این عمل تکمیل شد

  ها قبل برگشت به سه نقش عمده است.فراوانی براي زبان قائل است که همه آن

(که از نظر او) این نوع از  رابطه بین واژگان و جهانی که آستین ابتداء کشف کرد،

که آن اظهار شـده   شوند بلکه یک عمل را درحالیاظهارات به توصیف چیزي منجر نمی

 باجاست که اختلاف جان سرل  از همین .(Mariano, 2012, p.181)  کننداست، ایجاد می

گوید این اندیشه حاکی از افعـال اسـت بلکـه    شود؛ جان سرل نمیطباطبایی آشکار می

اند، با بیان ایجاب و قبول در عقد بـین ایـن   وید این اندیشه عین عمل و خود عملگمی

نه حاکی از فعلی. بـه همـین دلیـل اسـت کـه او از       الفاظ خود عین عمل بیع هستند و

 حالی است که طباطبـایی اولاً  کند. این دراستفاده می) speech, act( مفهوم افعال گفتاري

اند و نه  ها حاکی از فعلاین اندیشه داند و ثانیاًاین اظهارات را از سنخ اندیشه و فکر می

  .عین فعل

نقش اخباري است، به این معنی که فرد  نقش اولی که آستین براي زبان قائل است،

دانـد کـه در   مـی  14دنبال توصیف واقعیتی آفاقی است. نقش دوم زبان را نقش عاطفی به

دنبال بیان تلقی خود  ا واقعیات انفسی سروکار داریم به این صورت که یا بهاین حالت ب

دنبال ایجاد تأثیر در مخاطب. در پایان به نقش کنشی یا فعـال زبـان    از عالم هستیم یا به
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ترین ارتباط را با حـوزه حقـوق دارد. اظهـارات کنشـی از     کند. این نقش بیشاشاره می

(زرقـانی و    دهـد گوینده با نفس اظهار فعلی را انجام مـی روند و مقوله فعل به شمار می

 .)66، ص1391اخلاقی، 

سرل نظریه خود را تحت عنوان نهاد و حقایق نهادي مطرح ساخته است. از نظر او 

ها و رسوم) که ما را نهادها عبارتند از هر سیستم اجتماعی پذیرفته شده از قواعد (رویه

   .(SEARLE,  2005, p22) ایجاد کنیم سازد تا حقائق نهادي راقادر می

دهنده واقعیت نهادي است  واقع الگوي ارائه شده توسط سرل که مقوم و تشکیل در

  عبارت است از:

X در بافت c  ،y 15 محسوب است )SEARLE, 2005- p.5(. 

X  عنوان به  Y .محسوب است 

  ارکان واقعیت نهادي . 3-3

  17و واقعیات طبیعی 16واقعیات نهادي .3-3-1

توان واقعیتی چون کوه و دریا را همچون واقعیـاتی چـون پـول، بیـع و شـرکت      آیا می

واقع ایـن   دانند. دردانست؟ برخی واقعیات دسته دوم را همچون واقعیات دسته اول می

اند واقعیات انسانی را از واقعیات طبیعی تفکیک کنند. جان سرل به ایـن  دسته  نتوانسته

پندارند زبان را مفروض می است. از نظر او این دسته از متفکران ال وارد کردهنظر اشک

 هـا  عملکـرد آن  ماهیـت و  و پذیر است امکان نهادهاي بشري پرسند چگونه می سپس و

  .)SEARLE, 2005- p.1( چیست

از این دو واقعیت نائل آمده است. او هرگـز   یسرل در مقاله خود به تفکیک دقیق 

سسات، ؤواقعیاتی چون منظومه شمسی، عناصر را همچون واقعیات نهادي مثل دولت، م

هـاي  واقعیـت  هـایی( توان براي عرضه تحلیلی از چنین واقعیـت داند. نمیبازار و .. نمی

  .)165، ص 1387(سرل،   هاي طبیعی تلاش کرد نهادي) بر حسب واقعیت

و از طرفی  19گرو وجوه مستقل از مشاهده 18گرتمایز وجوه وابسته به مشاهده .3-3-2

  21و وجوه آفاقی 20دیگر تمایز میان وجوه انفسی

اي که اگر انسان هم نبـود آن  گونه به ،داندها را ناوابسته به انسان میسرل برخی ویژگی
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ها برخی از این ویژگیوجود داشت. همچون نیرو و جرم. از طرفی ئ ها براي شویژگی

است. گاهی اوقات نیـز واقعیـات    22هاي انسانیها وابسته به گرایش هستند که وجود آن

هـاي مسـتقل   شوند یعنی ممکن است از طرفـی ویژگـی   از هر دو ویژگی برخوردار می

هاي وابسته. سرل ملاکـی کـه بـراي تمـایز ارائـه      از طرفی ویژگی وجود داشته باشد و

توانست وجود داشته باشد، در صورتی کـه هـیچ   که آیا این پدیده میدهد این است  می

بـود؟  هـاي التفـاتی را دارد، موجـود نمـی    انسان آگاهی کـه قـدرت اسـتفاده از حالـت    

SEARLE, 2005- p.3)(    هـاي  بر همین اساس سرل معتقد است نهادهـا از سـنخ ویژگـی

  وابسته انسان است. 

میان وجوه انفسی و وجوه آفاقی است. سـرل  تمایز مبنایی مهم دیگر در نظر سرل 

توان به نحو آفاقی خواهد به این نتیجه برسد که میواقع با مطرح کردن این تمایز می در

اي از احکام وجود دارد که به رغم اینکه راجع بـه  واقعیات نهادي سخن گوید. دسته از 

 باشـند   تواننـد ابژکتیـو  مـی شناختی اند، اما به اعتبار معرفتیو صادر شدهتماهیات سوبژک

   .)5، ص1389(سرل، 

از نظر او امور بسیاري هستند که براي بودن خود نیاز به تجربه انسانی یا حیـوانی  

ها و از طرفـی امـور دیگـري    مثل مولکول فاقی هستند؛آشناسی  ندارند که از نظر هستی

شناسی  و از منظر هستینیاز به تجربه انسانی یا حیوانی دارند   هستند که براي بودن خود

کید بسیار دارد چرا کـه از نظـر او   أاند؛ همچون دردها. سرل بر وجود قسم دوم تانفسی

شناسی انفسی باشند) هـیچ علـم   امکان وجود اموري که از نظر هستی بدون این امکان (

سرل در این مورد معتقد است کـه  . )SEARLE, 2005- p.4(  نخواهیم داشت اي اجتماعی

  اند. شناختی آفاقیشناسی انفسی ولی از بعد معرفتهمگی از بعد هستی نهادها

  نقش فعال زبان در تشکیل واقعیت نهادي .3-3-3

دانـد، از نظـر او وقتـی فعلـی گفتـاري اظهـار       سرل قوام واقعیت نهادي را در زبان می

قـد  شود، به این ترتیب وقتـی صـیغه ع  شود، تمام حقیت آن فعل در زبان نمایان می می

شود به این معنا نیست که این الفاظ حاکی از یک فعل است، یا به این معناي جاري می

پردازد، بلکه از نظـر سـرل تمـام    توصیف یک فعل می نیست که این الفاظ به توضیح و 

مـن بـه شـما تبریـک     «گویم یممن  مثلاًحقیقت عقد در همین الفاظ گره خورده است. 
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  اسـت گفـتن  عمـل تبریـک    خـود بلکه ایـن   مدهچیزي خبر نمی ازاینجا  در »گویم می

  .)361 ، ص1373سروش،  (

اي قائل است. او وجود دیگـر  او در میان انواع نهادها براي نهاد زبان حساب ویژه

زبـان یـک نهـاد بنیـادین اجتمـاعی اسـت        داند.نهادها را به وجود نهاد زبان وابسته می

 تار منطقی دیگر نهادهـاي اجتمـاعی را مشـاهده کنیـد    توانید ساخاي که شما میگونه به

SEARLE, 2005- p.11)(. هاي نهادي چون پول ازدواج و غیره را بدون توان واقعیتنمی

 اولیـایی، (  هـا هسـتند  ها جزء سازنده این واقعیـت زبان تصور کرد؛ زیرا کلمات یا سمبل

 .) 84 ،  ص1389

  کارکردها. 3-3-4

کنـد. مقصـود او از واقعیـات عینـی،     به عینی و ذهنی تقسیم میسرل ابتداء واقعیات را 

منظور او از  داشت، وجود داشتند؛ و واقعیاتی است که اگر انسان یا عامل هم وجود نمی

ن دسته از واقعیاتی است که وجود آن به عامل بستگی دارد. سرل این آواقعیات ذهنی، 

داند. سرل واقعیات اجتماعی را ي میواقعیات ذهنی را نیز گاهی ارادي و گاهی غیراراد

تنهـا در   داند. از نظر او توانایی تشکیل واقعیات اجتمـاعی نـه  از سنخ واقعیات ارادي می

ها. جمعی گرگ اختیار انسان است که در اختیار حیوانات نیز هست. همچون حمله دسته

میـان انـواع    کنـد و او بعد از ارائه واقعیات اجتماعی، سـخن از کارکردهـا را آغـاز مـی    

گـذارد. او در تفکیـک انـواع کارکردهـا میـان کارکردهـاي پنهـان و        کارکردها فرق مـی 

واقع کارکردهاي ناخواسـته   شود. کارکردهاي پنهان درشکار تمایز قائل میآکارکردهاي 

  کارکرد قلب پمپاژ خون است.  هستند. مثلاً

به دو نحو توان وجـود   اما کارکردهاي آشکار یا عاملی که بسته به خواسته هستند،

شـود، کارکردهـاي   ایجـاد مـی   ئدارند. او کارکردهایی را که در اثر ساختار فیزیکی ش ـ

ال مهم این است که آیا ؤ. اما حال س»گوشی استاین پیچ«نامد، همچون عاملی علی می

  واقعیات نهادي از سنخ کارکردهاي عاملی علی است یا نه؟ 

آن  »تحمیل کارکرد یا عدم تحمیـل «در تشکیل کارکردهاي عاملی علی عنصر مهم 

واقـع در اثـر کـارکردي اسـت کـه       هاست. درگوشی که باز کردن پیچاست. کارکرد پیچ

را تحمیل   ها این کارکردهاوجود دارد و در اینجا انسان ئخاطر ساختار فیزیکی آن ش به
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اسـت. همـین   ل تحمیبر  23اهی یا کارکردهاي وضعیکنند. اما بناي کارکردهاي پایگنمی

واقع در تبیین  کند. در به واقعیات نهادي تبدیل می تحمیل است که این سنخ کارکردها را 

تحمیل باید به پذیرش اشاره کنیم. این کارکردها همگی به پذیرش جامعه بسـته اسـت.   

هـاي  حقـوقی بـراي شـرکت   اینکه بیع را مفید ملکیت بدانیم، اینکـه شخصـیت    واقع  در

تجاري قائل شویم، اینکه در وکالت حدود اختیارات وکیل چیست، اینکـه بـراي جـرم    

سرقت مجازات الف را قائل شویم، اینکه اسناد تجـاري داراي اصـل اسـتقلال هسـتند،     

اینکه ورشکسته از تصرف مالی در اموال خود ممنوع است، همه ایـن امـور دلالـت بـر     

 ئیـا کـارکرد پنهـان ش ـ    ئاین کارکردها به دلیل وضع فیزیکی ش کارکرد وضعی دارند.

  نیست، بلکه به خاطر مقبولیت و پذیرش جمعی است.  

 کی ـ يدارا  کـه  يزی ـچ از یجمع ـ رشیپـذ  خـاطر  به تنها ينهاد يهاتیواقع نیا

  که شودیی میکارکردهاشامل  وضع آن که، یعنی جایی دارد وجود است، خاص یوضع

عنصـر کلیـدي در    .)(SEARLE, 2005- p.9 شـود  انجـام  تواندینم یجمع رشیپذ بدون

شـود کـه مـا    هاي نهادي، زمانی ایجاد میایجاد و توسعه کارکردهاي عاملی در واقعیت

ن براي ضمانت اجراي کارکرد آاي که ترکیب فیزیکی طور جمعی، کارکرد را بر پدیده به

     .)78،  ص 1389 اولیایی،(  کنیمکافی نیست، تحمیل می

 »محسـوب اسـت   c  ،y در بافت X «الگوي ارائه تعریف جان سرل اینچنین است:  

باشند. وقتی فرد  24حیث التفات جمعیبراي تشکیل نهاد با این فرمول، افراد باید داراي 

عنوان بخشی از فعل در حال انجام توسط جمع،  در اقدام جمعی درگیر است، فعل را به

   .)(SEARLE, 2005- p.6  کند اجرا می

صورت  می که بهیمتفاوت از قواعد تنظیمی است. قواعد تنظ سنخ این شکل قواعد،

» x د بـدون آنکـه   نهـا باش ـ کننـده فعالیـت   توانند تنظـیم شوند، میظاهر می »را انجام بده

هسـتند،   25سیسـی أهـاي قواعـد ت  هاي نهادي از گونه. قاعده اي وجود داشته باشد قاعده

بازي شطرنج بـدون ایـن قواعـد     بخش فعالیت موجود هستند، چرا که مثلاً واقع قوام در

  تواند وجود داشته باشد.نمی

 » X«توانـد باشـد. گـاهی    طور کلی دو امر مـی  در کلام جان سرل به »X  « از دمقصو

خـواهیم واقعیـت   تواند یک واقعیت نهادي دیگر باشد که اکنون بـه واسـطه آن مـی   می

ایم خود برگرفته از یـک  واقع بسیاري از نهادهایی که ساخته یم. درنهادي دیگر ایجاد کن
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شود برگرفته نهاد دیگر است. براي عقد هبه که خود یک نهاد مهم حقوقی محسوب می

در  »X«واقع اگر بخواهیم نهاد هبه را تعریف کنیم،  از نهادي پیشینی به نام عقد است. در

  نهاد است. تعریف هبه همان عقد است که خود نیز یک 

تواند باشد. در این حالـت   شیئی خارجی و طبیعی می »X«اما گاهی نیز مقصود از 

»X «     دیگر یک نهاد نیست. بلکه واقعیتی طبیعی است کـه در تبیـین و تشـکیل واقعیـت

گونه  نهادي نقش کلیدي دارد. وقتی شما قصد تعریف دادخواست را دارید بیان شما این

  خواهد بود:

قـانون آیـین    51) کـه داراي شـرایط موجـود در مـاده     »X«یا همـان   کاغذي که («

    .»دادخواست محسوب است )، cت در باف ( دادرسی مدنی باشد

واقعیت نهادي است ولی برخاسـته از   در این حالت وجود یک نهاد اگرچه ماهیتاً

  یک واقعیت طبیعی (یا همان کاغذ) است. 

مورد ارجاع به شرایط و اوضاع و احـوال  باید عرض شود که این  »c«اما در مورد 

کنم. فرض کنیم انسانی نخستین را ، مثالی عرض می دارد. براي اینکه بحث روشن شود

دوره مادها یا حتی انسان ما قبل تـاریخ را بـه ایـن عصـر بیـاوریم.        از دوران قدیم مثلاً

توپ، حق   بانک، ،  هاي عابر بانکپرسش اصلی اینجاست که آیا اگر از او در باب کارت

هاي تجاري و .... پرسش کنیم یا حتی این واقعیـات را  ، شرکت ي، جرائم الکترونیکیأر

هاي اعتباري یا بانک کنیم او  اشاره به عابر بانک یا کارت با اشاره به او نشان دهیم؛ مثلاً

ند دریابـد  تواتواند مقصود ما را از این واژه دریابد؟ هرگز؛ به نظر تنها چیز که او می می

تواند ساختمان . او می یک سري ساختمان، آهن، پلاستیک و دیگر واقعیات طبیعی است

  تواند بانک ببیند. را ببیند ولی نمی

گونـه تعریـف    )  را ایـن »c«بافـت یـا    زمینه ( تواند پسپس با توجه به این مثال می

غیرارادي کـه فهـم یـک    هاي ارادي یا  فرضترکیبی از اوضاع و احوال و پیش«ساخت: 

   .»کند عنوان نهاد، و واقعیات نهادي میسر می عمل را به

تواند به دو صـورت  گونه که از تعریف مشخص است، این بافت و زمینه می همان

محقق باشد. گاهی اوقات این شرایط و احوال از پیش و بدون اینکه فرد حتـی نسـبت   

 گرایی نهادي است کهین قسم است. قانونبه آن آگاه باشد موجود است. اکثر موارد از ا
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واقع این نهاد و دیگر نهاد قبل از فرد  بدون التفات و آگاهی من موجود بوده است و در

ولی مواردي است که در زندگی افراد،  مسلم پنداشته است.  اند و فرد آن را موجود بوده

ست نهادي جدید رخ بنماید وقتی قرار ا کنند. مثلاًها آگاهانه عمل میافراد نسبت به آن

شرایط و اوضاع مربوطه به آن نیز باید ذکر شود و این ذکر شدن و دریافت فرد عملـی  

  آگاهانه است. 

محسـوب   Y  عنـوان  بـه  X « هاي هم صحبت کردیم که به شکلاما در مورد الگویی

طبیعـی   نه بـه واقعیـات    قرار دارد. این حالت درواقع ارجاع به نهادهایی دارد که  »است

عنـوان   اند. بهدر اثر یک انشاء ایجاد شده ارجاع دارد و نه به واقعیات نهادي، بلکه صرفاً

توان اشاره کرد؟ ورقه طبیعی یا چه واقعیت نهادي می ئمثال در تعریف سهام به چه ش

است که آن امر با یک انشاء  واقع حاکی از امر دیگري  در  سهم با خود سهم فرق دارد و

ده است و توانسته یک نهاد جدید باشد که در آن قالب اختیـارات فراوانـی بـه    ایجاد ش

  افراد داده شود و حتی واقعیاتی چون ورقه سهم، فهم شود. 

  گیرينتیجه

فلسـفی از  ـ  به این ترتیب ما با ارائه الگوهایی در این مقاله توانستیم به تحلیلـی منطقـی  

نظـر دارد و گـاهی   ئ به ماهیت یـک ش ـ  تعریف گاهیمفاهیم حقوقی دست پیدا کنیم. 

ماهیت و محتواي مفاهیم حقوقی همگی از سـنخ مفـاهیم    پردازد.صورت و شکل می به

پردازان حقـوق طبیعـی اسـت. تعریـف      اعتباري است. که این تعبیر در تخالف با نظریه

  واقع بیان محتوا در قالب است و لذا با ارائه دو الگوي: صوري در

X  در بافتc  ،y .محسوب است 

X  عنوان  بهY .محسوب است  

آید یکـی  توانستیم به الگویی صوري از مفاهیم حقوقی دست پیدا کنیم. به نظر می

از مشکلات امروز جامعه حقوقی ما دریافت ناصحیح از مفاهیم حقـوقی اسـت. اینکـه    

بیع، شرکت، جرائم، مجازات، ملکیت، دولت و ... را در ذهـن خـود حاضـر     وقتی شما 

اید. به نظر یکی از مواردي که به شدت مـورد  نظر داشته چه چیزي را مد کنید، واقعاًیم

تشویش است همین بحث ارجاع مفاهیم حقوقی به مدلول خود است که سـعی مـا در   
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دانـان چـه بخواهنـد بـه     این مقاله بر رفع این موضوع بوده است. به این ترتیب حقـوق 

حقوقی موجود بنگرنـد و چـه اینکـه بخواهنـد بـه      تعریف نهادها و مفاهیم و واقعیات 

الگوهـاي ارائـه شـده     موجـود بپردارنـد،   تعریف نهادها و مفاهیم و واقعیات حقوقی نـا 

تواند قالبی را ارائه دهد تا این مفاهیم در آن بیان شود و به تبع موجبات ابهـام را در   می

  فهم مفاهیم حقوقی رفع نماید.

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Deontic Logic 
 الأمور الاعتباریة المحضة .2

 الأمور الادعائیة .3

 الحقائق الجعلیة .4

5. Factual 
6. Evaluative 

بـه    سرشناس معاصـر از فیلسوفان  آمریکادر  کلرادو 1932 متولد) John Searle(ل جان راجرز سر .7

 .آید شمار می

8. Discriptive 
9. Evaluative 

 مکتـب  برجسـته  هفیلسوف انگلیسـی، و چهـر  )  (John Langshaw Austin جان لانگشاو آستین .10

 .بود کنش گفتاري گذار نظریه و بنیان زبان روزمره یفلسف

11. Preformative Utterance  
12. Constative Utterance 

وري شده) ایـن نکتـه را متـذکر    آ گفتار اول (که توسط شاگردانش جمع آستین التبه در ابتداي درس .13

   هاسـت بسـیار مهـم در فهـم گـزاره    شده است که جمله با گزاره فرق دارد و این یکـی از نکـات   

 ) سه جمله هستند و در عین حال یک گزاره.ali came(علی آمد)، (جاء علی) و (

14. Emotional  
15. X counts as Y in C 
16. institutional fact 
17. brute facts 
18. observer dependence 
19. Observer independence 
20. the subjective 
21. the objective 
22. human attitudes 
23. status functions 
24. intentionality Collective 
25. Constitutive rules 
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